
ج  است. این  آن  وقت  شیطنت  این  بود که  سیاست  از مذهب  خار
مطلب شکست خورده. حالا می گویند که سیاست حق مجتهدین 
ــران پانصد نفر دخالت کنند،  اســت. یعنی در امــور سیاسی در ای
باقی شان بروند سراغ کارشان. یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچ 
کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند، .... این از آن توطئه سابق 

بدتر است. )امام خمینی 1362/12/09(
مسأله تنها منافع یک طبقه یا یک طیف نیست. جامعه اسلامی 
باید بستر رشد همه باشد و رشد همه بــدون جریان اراده مردم 
ممکن نیست بر این اساس کنار کشیدن از مردم سالاری دینی، 

کنار گذاشتن مهمترین اهداف دین است.
جریان بوروکراتیک مسأله را به این تقلیل مــی داد که گویی نظم 
مردم سالار یک آدرس واهی است و به معنای نبود مدیریت است. 
تو گویی مسأله این است که بالاخره جامعه به مدیرانی نیاز دارد 
و هر کس بوروکراسی را نفی می کند، مدیریت را نفی می کند! اما 
مگر جهاد سازندگی مدیر نداشت؟ مگر بسیج و سپاه فرمانده 

نداشتند؟
برای فهم نظم مردم سالاری که در نهادهایی مثل جهاد سازندگی 
در جریان بوده است و مقایسه آن با نظم بوروکراتیک تکنوکرات ها 
باید ساعت ها حرف زد. باید صدها کتاب از جنس »رســم جهاد« 
-خاطرات مرحوم حسین علی عظیمی- منتشر و خوانده بشوند 
تا نظم درونــی و شیوه سازماندهی مردم سالار در جهاد سازندگی 

روشن بشود.
تکیه بــر نظم بــوروکــراتــیــک همان نــخ تسبیح حرکت جریان 
تکنوکرات پس از انقلاب اسلامی است و اختلاف سلیقه  هایی 
که ذیل چتر بوروکراسی وجــود داشته عملاً فضای جدیدی را 
رقم نمی زد. در فضای اقتصاد سیاسی این مثال رایج شده که 
رویکرد دولــت میرحسین موسوی دولتی کــردن همه چیز و 
رویکرد دولت هاشمی رفسنجانی کم کردن تصدی دولت بوده 
است بنابراین دو دولت تفاوت فاحش دارند. اما از منظر حرکت 
انقلاب اسلامی و نظم مردم سالار، اصل رویکرد در هر دو دولت 
حرکت بر اساس بوروکراسی و تکنوکراسی است و هیچ فرقی 
ندارند. خلاصه کلام تصدی دولت کم بشود یا نه، کار به مردم 

نخواهد رسد!
البته حقیقت تاریخی به ما می گوید که جهت یکسانی و همسانی 
و هم شکلی در دولت موسوی و هاشمی رفسنجانی بیشتر از 
اینها حرف هاست. اتمسفر دولت ها که هیچ! حتی آدم های دو 
دولــت هم یکی بودند. از ســال 1361 اولین دولــت میرحسین 
موسوی تا 1372 پایان اولین دولت هاشمی رفسنجانی مدیران 
بسیاری را داریم که بیش از یک دهه بر سکوهای کلیدی تکیه 
ــر مسکن، غلامرضا آقـــازاده  زده انـــد. ســراج الــدیــن کــازرونــی وزی
وزیر نفت، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، ، بیژن زنگنه وزیر 
جهادسازندگی و نیرو، محمد غرضی وزیــر نفت و بعد پست 
و تلگراف و تلفن از این دسته اند. این افــراد گاهی بر مناصب 

بـــســـیـــار کـــلـــیـــدی دولــــت هــــا هــم 
ــد. مثلاً آقــای محسن  ــ تکیه زده ان
ــال 59 تـــا 82 در  ــخــش از ســ ــورب ن
اصلی ترین جایگاه های اقتصادی 
کشور یعنی ریاست بانک مرکزی 
ــا وزیـــر اقــتــصــاد و دارایــــی حضور  ی
دارد و ســیــاســت هــای اقــتــصــادی 
کشور را رقم می زند. یا آقای روغنی 
زنجانی در مغز متفکر دولت یعنی 
ســازمــان بــرنــامــه و بــودجــه دولــت 
میرحسین مــوســوی هست و در 
دولت هاشمی رفسنجانی هم در 
همان جایگاه می ماند و نزدیک 
به 14 سال در جایگاهی جا خوش 
کـــرده اســت کــه خــود او آن را مغز 

برنامه ریزی کشور می داند:
نظام اداری نوین مبتنی بر عقلانیت 
وبری است. شما اگر پایه این نظام 
را که عقل گرایی است و در رأس آن 
نــهــادهــایــی مانند ســازمــان برنامه 
قــرار دارنـــد قبول نکنید هیچ کــاری 
نمی شود انجام داد.« )گفت و گو با 

شهروند امروز ش 38، تیر86(
در تعبیرات او موهوم دانستن هر 
نظمی بجز بوروکراسی را به وضوح 
می بینید! گویی عقلانیت وبری وحی 
منزل اســت کــه نظام اداری را بــرای 
ما به ارمــغــان آورده و بــدون آن، هر 

قدمی به سوی هلاکت است!
 ادامه دارد...
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در این سالها تحت 
تاثیر رویکرد جدید 

جریان تکنوکرات 
که در مجلس و 

دولت جای گرفته، 
عملا نظم امام 

و امت که در آن 
مردم بدنه اداره 
کننده جامعه را 

تشکیل می دادند، 
دوباره به نظم 

بوروکراتیک دولت 
ملت باز می گردد 

که ملت در آن 
شهروند هستند 

و دولت جامعه را 
اداره می کند

تکیه بر نظم 
بوروکراتیک 

همان نخ تسبیح 
حرکت جریان 

تکنوکرات پس از 
انقلاب اسلامی 
است و اختلاف 
سلیقه  هایی که 

ذیل چتر بروکراسی 
وجود داشته عملا 

فضای جدیدی را 
رقم نمی زد


